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تلاش  براي يافتن پسربچه 8ساله

شهروند| پارســا، پسربچه 8ساله، 13روز 
پیش کنار رودخانه اي حوالي امامزاده  هاشم 

ناپديد شد و هنوز هم پیدا نشده است.
روز يازدهم تیرماه بود که پارســا پسربچه 
8ســاله زمانی که با خانواده اش به سفر رفته 
بود، ناپديد شد. او درحال بازی بود که در يک 
لحظه از نظر ناپديد شد و هیچ کس او را پیدا 

نکرد. 
محســن، پــدر پارســا در شــرح ماجرا 
می گويد: »مــن صاحب همســر و دو فرزند 
هســتم. دختري 12ساله و پســري 8ساله 
که گم شــدن او زندگي مان را دگرگون کرده 
است. عصر روز يکشنبه، يازدهم تیرماه همراه 
خانواده ام و خانواده خواهرم از ســفر شمال 
به تهران بازمي گشــتیم. بعــد از تونل وانا، 
حوالي امامزاده  هاشم جايي به نام نقشه شاه 
در نزديکي رودخانه براي اســتراحت توقف 
کرديم. درحال تدارک براي خوردن عصرانه 
بوديم که خواهرم ســراغ پارســا را گرفت. 
او يــک دقیقه قبل کمي دورتــر از جايي که 
توقف کرده بوديم، مشــغول بازي بود. آن جا 
دو خودروي ديگر که به نظر مي رســید مثل 
ما مسافر باشند، توقف کرده بودند. رودخانه 
نخســتین جايي بود که به  نظرم رســید. به 
ســرعت خودم را به رودخانه رساندم. همگي 
در وحشت اين که پارســا به رودخانه سقوط 
کرده باشد، شروع به جســت وجو کرديم اما 
اثري از پارســا نبود. همزمان بــا امدادگران 
هلال احمر و ماموران پاســگاه گزنک تماس 
گرفتیم که امدادگران خیلي زود خودشــان 
را به محل رســاندند. غواص ها و امدادگران 
تلاش زيادي را براي يافتن پارســا تا پاســي 
از شــب انجام دادند اما هیچ اثري از پســرم 
پیــدا نکردنــد. صبــح روز بعــد همزمان با 
روشن شــدن هوا، امدادگران دوباره شروع به 
جست وجو کردند. استخرهاي پرورش  ماهي، 
کارخانه هاي ســنگ، روســتاهاي اطراف و 
هرجايي را در مســیر رودخانه به جست وجو 
ادامــه داديم اما هیــچ اثري از بچــه ام پیدا 
نکرديم. بعد از اين که ماموريت تیم امداد به 
پايان رســید، راهي تهران شدم و عده زيادي 
از دوســتانم را براي يافتن پارسا بسیج کردم 
اما تلاش هايمان تاکنون بي نتیجه بوده است. 
من به دو خودرويي کــه کنار رودخانه توقف 
کرده بود، مظنون هســتم. بــه  خاطر همین 
عکس پارســا را هرجايي کــه امکانش بوده، 
منتشــر کرده ام. چنــد روز قبل صاحب يک 
ســاندويچي در رباط کريم تمــاس گرفت و 
گفت که پارسا را همراه مردي مشتري ديده 
است. به ســرعت خودم را رساندم و چند نفر 
ديگر حرف هاي ســاندويچي را تايید کردند 
اما نتوانستم ردي از آن مرد پیدا کنم، با اين 
حال امیدوارم که بتوانم نشاني از پسرم پیدا 

کنم.«

قتل پدر از سوی پسر سه ساله اش 
شــهروند|  پدر اهوازی به صورت ناگهانی 
توسط فرزند سه ساله  اش که ســرگرم بازی با 

اسلحه شکاری بود به قتل رسید.
حوالی ساعت 15 روز جمعه 23تیرماه، مرد 
جوانی در منزلی مســکونی در منطقه عامری 
شــهر اهواز در حادثه ای به ضرب گلوله کشته 
شد. گفته می شــود که فرزند سه ســاله که با 
پدرش مشــغول بازی بود، پدر خود را به قتل 
رسانده است. گويا پدر اهوازی اسلحه شکاری 
خود را در منزل در اختیار فرزند خردسالش قرار 
داده بود تا با آن سرگرم شود. کودک سه ساله که 
مشغول بازی با آلت قتاله بود، به صورت ناگهانی 
ماشه اين اسلحه شــکاری را فشار داد، غافل از 
آن که اين اسلحه دارای فشنگ بود. بعد از اين 
اتفاق دردناک، پدر خانواده به دســت کودک 

خود در دم کشته شد.
اين درحالی است که سرهنگ محمد صفری، 
فرمانده انتظامی اهواز در اين باره گفت: »اين که 
يک کودک سه ساله بتواند ماشه اسلحه را فشار 
دهد يا اسلحه را در دستان خود نگه دارد، جای 
بررسی دارد و فعلا نمی توان درخصوص اين که 
چه کسی ماشه را فشرده است اظهارنظر دقیقی 
کرد. ظاهرا کودک سه ســاله مقتول در آغوش 
دايی خود قرار داشت و يک اسلحه شکاری نیز 
که مجوز آن به نام مقتول بود، در دســت دايی 
کودک بود. متاســفانه با فشــرده شدن ماشه 
اســلحه، پدر کودک که روبه روی فرزند خود 
نشسته بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. هنوز 
مشخص نیست که ماشه اسلحه که به قتل اين 
مرد جوان منجر شد، توسط کودک يا دايی وی 
فشرده شده است. شکايتی نیز از سوی خانواده 
مقتول طرح نشــده تا بتوان ابعاد اين حادثه را 

بررسی کرد.«
صفری با بیان اين کــه حادثه در يک فضای 
کاملا آرام و به صورت ســهوی رخ داده اســت، 
گفت: »هنوز به طور دقیق مشخص نیست عامل 
اين تیراندازی و مرگ پدر اهوازی چه کســی 

بوده است.«

ذره بین

شهروند|  درگیری انتخاباتی در روستای نهرآباد 
خراســان رضوی، به پرونده ای پیچیــده و عجیب 
تبديل شــد. در اين پرونده جوان 23ساله   به دست 
مرد ديگری کشته شد و همین سرآغازی بود بر جنگ 
طايفه ای روستای نهرآباد؛ جنگی که به گفته اهالی 
اين روستا به آتش کشیدن خانه ها و فرار مردم منجر 
شده است، ادعايی که البته از سوی بخشدار اين روستا 
رد می شــود. بعضی از اهالی ادعا می کنند خانواده 
مقتول با به آتش کشــیدن خانه ها مــردم را بیرون 
کرده اند و اجازه برگشت نیز به هیچ کس نمی دهند. 
به طوری  که اين روستا خالی از سکنه شده است، اما 
حسین غريب بخشدار اين روستا می گويد: »درگیری 
تنها بین خانواده قاتــل و مقتول بوده و اکنون نیز به 

صلح و سازش ختم شده است«.
ماجرای اين درگیری پیچیده از يک شب مانده به 
انتخابات شورا آغاز شد. آن شب در روستای نهرآباد 
خراســان رضوی طرفداران کانديداهــا با تبلیغات 
سعی بر جمع کردن رأی برای کانديدای خود بودند 
و هیاهوی انتخابات در اين روستا به روشنی نمايان 
بود، اما ايــن هیاهوی تبلیغاتی به جــدال و میدان 
جنگی بین طرفدارهای کانديداها تبديل شــد که 
هیچ کس نتوانســت اين درگیری خونین را پايان 
دهد تا اين که جوان 23ساله ای به نام حسین کاظمی 
که برادر يکی از کانديداهای انتخاباتی شورای شهر 
بود، به قتل رسید. قتل پسر جوان کافی بود تا همه 
صحنه را ترک کنند و تنها طايفه اين پســر جوان 
درمحل ماندند و همان جا بــود که همگی تصمیم 
به انتقام گیری عجیبی گرفتند. خانواده حسین در 
اقدامی باورنکردنی منتظر برخورد قانونی نشدند و 
برای خونخواهی پسرشان از همان لحظات ابتدايی 
دســت به کار شــدند. طبق اظهارات اهالی روستا 
گفته می شود، ابتدا خانه هايی که احتمال می رفت 
قتل پسرشان از سوی آنها صورت گرفته را به آتش 
کشیدند، اتفاقی که از سوی بخشدار روستای نهرآباد 

تکذيب شد. حسین غريب در گفت وگو با خبرنگار 
»شــهروند« در باره جزيیات اين خبــر گفت: »در 
اين روستا پس از درگیری و کشته شدن کانديدای 
شورای شهر، اختلافات قومی و قبیله ای رخ داد، اما 
هیچ آتش سوزی صورت نگرفت و تنها خانواده قاتل 
بودند که ادعا کردند با وجود خانواده مقتول آنها در 
اين روستا امنیت ندارند. اين طايفه به پلیس اعلام 
کردند که از ترس شان از روستا بیرون آمده اند و جرأت 
برگشتن ندارند. برای همین ما به سراغ خانواده مقتول 
رفتیم و جلسه صلح و ســازش را برگزار کرديم. آنها 
نیز با تکذيب اين ادعا، گفتند؛ پرونده قتل را از لحاظ 
قانونی بررسی می کنند و هیچ ناامنی در سطح روستا 
و برای خانواده قاتل ايجــاد نکرده اند. تا به امروز هم 
شکايت دوباره ای از خانواده قاتل يا مقتول نداشته ايم 
و همین نشان می دهد که امنیت به روستا برگشته و 

همه چیز روال عادی خودش را طی می کند.«
با اين حال، اهالی روســتای نهرآبــاد دراين باره 

گفته اند که هجوم اين خانواده در روستای نهرآباد 
شهرستان چناران باعث شد تا هیچ کس در انتخابات 
شــرکت نکند و تنها همین خانواده بودند که پای 
صندوق های رأی رفتند و کانديدای مورد نظر خود 
را انتخاب کردند. گويا خانواده کاظمی در گام بعدی 
سوار بر تراکتور درهای خانه را از جا کندند و سپس 
با شکستن شیشه ها و وسايل خانه ها باعث شدند تا 
اهالی اين روستا از ترس پا به فرار بگذارند. اين پايان 
انتقام گیری خانواده پسر جوان نبود و آنها در مرحله 
بعدی با توجه به اهالی روســتا پا به فرار گذاشــته 
بودند، به ســراغ آلبوم عکس های خصوصی اهالی 
روستا رفته و اقدام به انتشار عکس های خصوصی 
خانواده های فراری کردنــد. اصغر حیدری، دهیار 
روستای نهرآباد در گفت وگو با میزان چنین گفت: 
»پیش از انتخابات شورای روستا، حاشیه هايی در 
رابطه با تبلیغات تعدادی از کانديدای مطرح بود و من 
اين موضوع را به بخشــدار چناران اعلام کردم و آن 

زمان تلاش کرديم که با کدخدا منشی، اختلافات 
را برطرف کنیم، اما چنین نشد تا اين که شب قبل 
از انتخابات، درگیری شديدی بین حامیان دو تن از 
کانديداها رخ داد. در ايــن درگیری که به يک نزاع 
دسته جمعی تبديل شد، جوانی 23ساله که برادر 
او کانديدای ورود به شــورای روستا بود، جان خود 
را از دســت داد. پس از اين درگیری مرگبار پلیس 
1۰ مظنون را در اين جنايت دســتگیر کرد و پس 
از بازجويی های صورت گرفتــه 7 تن از متهمان با 
قرار وثیقه آزاد و تنها 3 مظنون اصلی در بازداشت 
پلیس قرار دارند. نظريه پزشکی قانونی علت مرگ 
را برخورد شــیء نوک تیز اعلام کرد که پس از آن 
خانواده پســر جوان با اسلحه شــکاری به سمت 
خانه های اهالی روســتا حمله کردند. فردای اين 
حادثه، روز انتخابات شــورا بود و تا ساعت 12 هیچ 
فردی برای رأی دادن حاضر نشده بود و درنهايت نیز 
اقوام مقتول به نمايندگان مورد نظر خود رأی داده تا 
3 عضو ثابت و يک عضو علی البدل شورای روستا از 

میان اقوام مقتول انتخاب شوند.«
قاســم خیری هم يکی از اهالی روستای نهرآباد 
اســت که او نیز به خبرگزاری میزان گفت: »پس از 
نزاع صورت گرفته در روستا، همه اهالی از ترس مرگ 
آواره شــده اند. عده ای به مشهد رفته اند و برخی نیز 
در شهرستان چناران ســاکن شده اند. خانه هايمان 
را به آتش کشــیده اند و حتی عکس های خصوصی 
که در خانه های اهالی روســتا بوده را در شبکه های 
مجازی پخش کرده اند. بسیاری از اهالی روستا زمین 
کشــاورزی دارند، اما به دلیل مشکلات ايجادشده 
روزهاست که بر ســر زمین خود حاضر نشده اند و 
من نیز يک معدن در نزديکی روستا دارم که مدتی 
اســت آن را تعطیل کرده و همــه کارگرانم بیکار 
شده اند. درخواست ما اين است که عوامل انتظامی 
در روستای ما حاضر شده و شرايط را برای بازگشت 

مجدد اهالی به روستا فراهم کنند.«

پرونده پیچیده انتقام گیری عجیب از یک جنایت انتخاباتی 

آژیر

خارج از مرز

آتش سوزی بزرگ در کارخانه صنعتی
 شــهروند|  آتش ســوزی بــزرگ در يکی از 

کارخانه های صنعتی شکوهیه قم مهار شد.
حمید کريمی مدير روابط عمومی آتش نشانی و 
خدمات شــهرداری قم گفت: »ساعت 7:3۰  ديروز 
24 تیرماه در پی وقوع آتش سوزی گسترده در يکی از 
کارخانه های بزرگ شهرک صنعتی شکوهیه قم سه 

تیم عملیاتی به محل اعزام شدند.«
وی با اشــاره به اينکه تاکنون ســه تیم عملیاتی 
امدادی به محل حادثه اعزام شده، افزود: »علاوه بر 
ايستگاه آتش نشانی شــهرک شکوهیه ، 9 دستگاه 
ماشین سنگین آبپاش ايستگاه های داخل شهر به 
همراه تانکرهای حمل آب سپاه برای اطفای حريق به 
محل حادثه اعزام شدند. بلافاصله پس از اعلام حريق، 
نیروهای آتش نشــانی قم و شــکوهیه و همچنین 
اورژانس به محل اعزام شدند و آتش را مهار کردند. 
طبق اعلام مســئولان مربوطه اين حادثه مصدوم 
نداشــته و تنها يک نگهبان در محل حادثه حضور 

داشته است.«
وی ادامه داد: اين آتش ســوزی در فاز دو شهرک 
شکوهیه به وقوع پیوســته و علت اين حادثه هنوز 

مشخص نشده و در دست بررسی است.

رگبار کلانتری توسط سرباز جوان
میزان|  يک سرباز صبح ديروز کلانتری آبپخش 

را به رگبار بست.
صبح ديروز سرباز وظیفه ای در کلانتری آبپخش 
از توابع اســتان بوشــهر اقدام به تیراندازی کرد. در 
اين حادثه رئیــس کلانتری زخمــی بلافاصله به 
مرکزدرمانی منتقل شــد. براســاس اعلام پلیس 
استان بوشــهر، وضعیت جسمانی رئیس کلانتری 
رضايت بخش بوده و همچنان تحت درمان قرار دارد. 

گفتنــی اســت، وضعیــت کلانتری عــادی و 
خدمت رسانی به شهروندان در حال انجام است، علت 
حادثه نیز توسط بازرسی فرماندهی انتظامی استان 

بوشهر تحت بررسی است.

 کشف 16 بسته ترياک 
در شکم يک قاچاقچی 

 ایسنا|  بیش از يک کیلوگرم موادمخدر از شکم 
يک فرد با عمل جراحی کشف شد . ماموران انتظامی 
زنجان بعــد از اطلاع از حضور يک بیمار 4۰ســاله 
مشکوک با درد از ناحیه شکم در بیمارستان ولیعصر 
)عج( زنجان بلافاصله برای رسیدگی به محل اعزام 
شدند. ســرهنگ شــیرمحمدی فرمانده انتظامی 
شهرستان زنجان با اعلام اينکه پس از عمل جراحی 
، 116 بسته ترياک از شکم اين فرد خارج شد، گفت: 
»مقدار اين موادمخدر بلعیده شده توسط اين فرد، 

يک کیلو و 1۰۰گرم بود.«

 تیراندازی مرگبار 
در مراسم تشییع جنازه

رکنا| رسم نادرست تیراندازی در مراسم تشییع 
جناره و عروسی در جنوب کشور بار ديگر جان يک 

جوان دزفولی را گرفت.
سرهنگ علی قاسم پور، معاون اجتماعی استان 
خوزســتان در اين باره گفت: »متاسفانه با وجود 
هشدارهای مکرر درباره اين رسم نادرست باز هم 
برخی افراد اقدام به تیراندازی در مجالس عروسی 
و عزا می کنند که تاکنــون حوادث مرگباری رقم 
زده است. در حادثه ای که عصر روز جمعه در شهر 
میانرود رخ داد، مردی در يک مراســم تشــییع 
جنازه اقدام به تیراندازی با اسلحه جنگی کرد که 
موجب مرگ پسر جوانی شد. با اعلام اين خبر به 
پلیس خیلی زود ماموران در محل حاضر شدند و 
عامل اين تیراندازی مرگبار را دســتگیر کردند.« 
معاون اجتماعی استان  با هشدار نسبت به هرگونه 
تیراندازی در مجالس شادی و عزا گفت: »نیروی 
انتظامی با عوامل تیراندازی در مجالس شــادی و 

عزا با قاطعیت برخورد می کند.«
بنا به اين گزارش، رسم نادرســت تیراندازی در 
محافل عروسی و عزا، اين آيین ها را به مصیبتی برای 

شرکت کنندگان در مراسم تبديل کرده است.

 حريق در ساختمان 36 
طبقه در »هونولولو«

بخشی از يک ســاختمان در شهر »هونولولو« 
ايالت هاوايی آمريکا دچار آتش ســوزی شده که 
بر اساس آن، حداقل سه  نفر جان خود را از دست 
داده اند. آتش سوزی در يک ساختمان مسکونی 
در مرکــز ايالت هاوايی آمريــکا، تلفاتی بر جای 
گذاشته اســت. فاکس نیوز خبر داده که حداقل 
سه نفر بر اثر آتش ســوزی در ساختمانی در شهر 
هونولولو کشته شدند و آتش نشانی هم از احتمال 
گیرافتادن تعدادی ديگر از ساکنان ساختمان خبر 
داده است. طبق گزارش های رسانه های آمريکايی، 
اين ساختمان در سال 1971 ساخته شده است. 
مقامــات آمريکايی می گويند؛ حريــق از طبقه 
بیست وششم اين ساختمان 36 طبقه آغاز شد و 
به تدريج گسترش يافته است. گفته شده که بیش 
از 1۰۰ مامور آتش نشــان برای اطفای حريق در 
صحنه حضور يافتند. هنوز مشخص نیست علت 
آتش سوزی در برج شهر هونولولو چه بوده است. 
شهردار اين شــهر ايالت هاوايی در اظهارنظری 
درباره اين ماجرا، گفته؛ ســاختمانی که طعمه 

حريق شده، مجهز به سیستم آبپاش نبوده است.

امیرحسین خواجوی| حمله فردی ناشناس در متروی شهر ری 
سه زخمی و يک کشته برجای گذاشت. در اين حادثه که حوالی ظهر 
ديروز در سکوی جنوب به شمال ايستگاه متروی شهر ری رخ داد، مرد 
میانسالی با سلاح سرد به سمت مسافران حمله کرد و سپس با پلیس 
درگیر  شد که درنهايت با تیراندازی ماموران، فرد مهاجم از پای در آمد. 
ضارب هنگام انتقال به بیمارســتان بر اثر اصابت گلوله کشته  شد. در 
اين حادثه يک روحانی مجروح  و بلافاصله توســط عوامل اورژانس به 
بیمارستان منتقل  شد. هنوز هويت ضارب و انگیزه احتمالی او از سوی 

پلیس اعلام نشده است.
حوالی ساعت 11ظهر ديروز، مردی 4۰ساله با حالت غیرعادی و با 
پوششی نیمه عريان که روی سکوی شمالی ايستگاه شهر ری در خط دو 
مترو ايستاده بود، ناگهان به دلیل نامعلومی به سمت مسافران با سلاح 
سرد حمله کرد. او به سمت يک روحانی به نام خلیل ذوالفقاری حمله ور 
و پس از واردکردن چند ضربه به او با پلیس درگیر  شد. دو مامور پلیس 
برای جلوگیری از ادامه نزاع به سمت فرد مهاجم رفتند، اما او بی توجه 
به هشدارهای پلیس با آنها هم درگیر  شد. همزمان نیروهای مستقر در 
مترو برای حفظ جان ساير مسافران بلافاصله در های متروی شهر ری را 
بستند و  مسافران را از محوطه ايستگاه خارج کردند. فرد ضارب به علت 
آنچه بی توجهی به اخطار پلیس عنوان شده، هدف سه گلوله قرار گرفت. 
پس از زمینگیر شدن فرد ضارب، بلافاصله چند دستگاه آمبولانس به 
محل حادثه اعزام  شدند. روحانی که از ناحیه گردن مجروح شده بود، به 
مرکز درمانی شهدای هفتم تیر منتقل  شد. يکی ديگر از شهروندان هم 
در همان محل به صورت سرپايی خدمات درمانی دريافت کرد، اما فرد 
مهاجم در مسیر انتقال به بیمارستان جانش را از دست  داد. هويت فرد 
ضارب اعلام نشده است، اما به گفته سرهنگ يعقوبی، معاون عملیات 

پلیس تهران کار شناسايی و تشخیص هويت او آغاز شده است.
رضا يکی از دستفروشان متروی تهران است که در زمان حمله فرد 
مهاجم در ايستگاه شهر ری حضور داشته است. او که از نزديک شاهد 
اين حادثه بوده، به »شهروند« می گويد:»منتظر قطار ساعت 11:55   
بودم. روی صندلی نشسته بودم که چشــمم به آن مرد افتاد. انگار از 
چیزی ناراحت و عصبی بود. جور خاصی راه می رفت. من در ســکوی 
مقابل بودم، به همین دلیل نمی توانستم به خوبی چهره اش را ببینم، 
اما هیکل درشتی داشت و تنومند بود. يک دفعه پیراهنش را درآورد و 
با يک چیزی که شــبیه چاقو بود، به سمت چند مسافر حمله کرد. از 
پشت به يکی از مسافر ها حمله کرد. آن مسافر روحانی بود. با هم درگیر 
شدند. من همراه چند نفر ديگر اين طرف سکو بوديم. کاری از دست ما 
برنمی آمد. داد و فرياد زديم تا اين که پلیس آمد، اما او به طرف پلیس هم 
حمله کرد. حرف هايی زير لب می زد، اما من متوجه نشدم تا اين که به 
سمت او تیراندازی کردند. من صدای 3 گلوله شنیدم. بقیه ماجرا را هم 

نديدم، چون پلیس و مامورها ما را از مترو بیرون کردند.«
در همین حال، با اعلام خبر درگیری و تیراندازی در متروی شــهر 
ری و تشابه اين حادثه با حمله های صورت گرفته در شهرهای اروپايی، 
نگرانی ها درباره تروريســتی بودن اين حادثه شدت گرفت، اما پلیس 
اين حادثه را يک درگیری ساده عنوان کرده است. سردار ساجدی نیا، 
رئیس پلیس تهران ضمن رد امنیتی بودن اين  حادثه در اين باره گفت: 
»بررسی های پلیس نشان می دهد که اين حادثه امنیتی نیست و يک 
اتفاق است. البته پلیس همیشــه در تمام نقاط شهری ازجمله مترو 

مستقر بوده و در کمترين زمان با متخلفان برخورد می کند.«
خلیل ذولفقاری تنها مصــدوم جدی اين حادثــه دقايقی بعد به 
بیمارستان شــهدای هفتم تیر انتقال يافت. اين روحانی که از ناحیه 
گردن و کتف مجروح شده پس از اقدامات اولیه تحت عمل جراحی قرار 
گرفت. بنا براعلام کادر درمانی اين بیمارستان، حال عمومی او مساعد 
است و عمل جراحی هم با موفقیت به پايان رسیده است. برای اطلاع از 
آخرين وضعیت مصدوم و جزئیات اين حادثه برای دقايقی با برادر او در 

بیمارستان همکلام شديم که در ادامه می خوانید: 
شما کی از حادثه مطلع شدید؟

ساعت 1۰:47 صبح بود که برادرم با من تماس گرفت، اما من متوجه 
نشدم. بعد از چند دقیقه چند نفر از دوستان و همکاران سابق برادرم با 
من تماس گرفتند و گفتند که برادرم به بیمارستان هفت تیر منتقل 

شده است، البته از پشت تلفن خیلی کوتاه ماجرا را برايم تعريف کردند.
یعنی آقا خلیل خودش با شما تماس گرفته بود؟

بله، ايشان همان موقع با موبايل با من تماس گرفته بود. من در خیابان 
بودم و صدای زنگ را نشنیده بودم.

از جزییات حادثه اطلاع دارید؟
تا جايی که از پلیس و همکاران برادرم شنیدم، او در ايستگاه متروی 
شهر ری منتظر ورود قطار به ايستگاه بوده که ناگهان فردی ناشناس 
از پشت ســر به او حمله می کند. ضارب با کاتری که در  دست داشته 
يک ضربه به گردن خلیل می زند، البته برادرم با هوشیاری مانع ضربات 
بعدی می شود. برادرم با  دستش سعی می کند که کاتر را از او بگیرد، به 
همین دلیل از ناحیه کف دست هم پارگی عمیقی در دستش ايجاد 
می شود. همان لحظه پلیس وارد عمل می شود و فرد ضارب برای فرار، 
از برادرم فاصله می گیرد. پلیس چندبار به او فرمان ايست می دهد، اما 
فرد ضارب بی توجه به دستور پلیس به حرکات عجیبش ادامه می دهد 
تا اين که پلیس چندبار به سمت او شلیک می کند. قبل از تیراندازی هم 
دو پلیس ديگر که قصد ممانعت از حمله به برادرم را داشتند، توسط فرد 
ضارب مصدوم می شــوند، اما تا جايی که من اطلاع دارم جراحت آنها 
سطحی بوده است. بعد هم که اورژانس وارد عمل و برادرم به بیمارستان 

شهدای هفتم تیر منتقل می شود.
در بعضی از خبرگزاری ها عنوان شده که برادر شما درحال 

صحبت کردن با ضارب بوده که مورد حمله قرار می گیرد؟
چنین چیزی صحت ندارد. ضــارب درحالی که برادرم منتظر قطار 

بوده از پشت سر به او حمله کرده است.
از انگیزه فرد مهاجم هیچ اطلاعی ندارید؟  

همه حادثه همین بود که گفتم. جزيیات حادثه را برادرم قبل از انتقال 
به اتاق عمل برايم در اورژانس بیمارستان تعريف کرد. او به من گفت 
که چهره ضارب اصلا برای او آشنا نیست. پلیس هم که اعلام کرده او 

هنگام انتقال به بیمارستان کشته شده است. حالا چرا اين فرد به برادر 
من حمله کرده است را نمی دانم.

شغل برادرتان چیست؟
خلیل چند ســالی قاضی بود. محل کارش هم در شهر ری بود، اما 
چند ســال پیش خودش را بازخريد کرد، ولی با همکاران قديمی اش 

همچنان در ارتباط بود. دادستان شهر ری همراه او به بیمارستان آمد.
یعنی در مسیر محل کارشان این حادثه رخ داد؟

نه، همان طور که گفتم چند سال پیش خودش را بازخريد کرد. منزل 
برادرم هم در شهر ری است. ايشان از خانه خارج شده بود و در مترو اين 

اتفاق افتاد ولی از مقصد او اطلاعی ندارم.
باتوجه به شــغل برادرتان، احتمال می دهید که موضوع  

خصومت شخصی باشد؟
همان طور که گفتم، برادرم اصلا چهره فرد مهاجم برايش آشنا نبوده 
است. ضارب هم که کشته شده، با اين حساب بايد صبر کرد تا پلیس 
هويت او را شناسايی کند و شــايد از اين طريق علت و انگیزه او از اين 

اقدام مشخص شود.
آقا خلیل از شما بزرگتر است؟

بله، حاج آقا حدود 47 ســال دارد. متاهل است و يک پسر 23ساله 
و يک دختر 25ساله هم دارد. پســرش الان سرباز است. از وقتی خبر 
تیراندازی در متروی شهر ری از رســانه ها پخش شد، همسر برادرم 
چندبار با موبايل او تماس گرفت، اما من از ماجرا به آنها چیزی نگفتم. 
منتظريم تا جراحی او تمام شود، بعد از اين که حالش بهتر شد، ماجرا را 

به آنها اطلاع می دهیم.
او فقط از ناحیه گردن آسیب دید؟

هم گردن و هم دســت، اما به دلیل جراحت گردن نیاز به جراحی 
داشت، البته دکترها گفتند که جای نگرانی نیست.

پس حال عمومی او مساعد است؟
بله، جای نگرانی نیست. خوشبختانه خطر رفع شده است. البته 
نیاز به جراحی داشت، به همین دلیل هم سريع به اتاق عمل منتقل 

شد. 

شاهدان عینی و برادر مجروح از جزییات درگیری متروی ری به »شهروند« می گویند:  

چاقو کشی در متروی ری
     در این حادثه فرد مهاجم به ضرب گلوله پلیس کشته شد
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